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درآمدی بر فلسفه »قانون« در اندیشه علامه  
   & طباطبایی 

   1اسماعیل صابر کیوج  ----------------------------------------------------------- 
 

 چکیده
مسئئه قانون دا جاموم قای اا مامحو مام دا جا  معاو  اا ماعووااحا ق ناا .ئئنشام  ئئ ا

م سئئئ  ااتوینامسئئئودرا جا ینامم  قانون د،اضئئئعوننا مو احان  عا اا  اامو ااققانون د،ام د
شئئ ن شات ق حا وضئئواققا و.ئئما ینامسئئودرا ما ی  وعاوبمقا حو حویاا جاتیسئئ وا اع   دااما
 مام ظواوبمئقا حئو حئویاز،امنئ  اا ماعئووااحامئوم ئقاقو واققئوراحا .ئئئاعو جا   اااا. و  م اما

ن ئومم ئ احم  انون ناا .ئئئنااقام  رحار وظاحانظئواا  قئناقوشئئئ شا ینانون دارق ا مامون اا
   حن اما ولاحا جانوا اه  ینات ئوی اا ا اانوقرا .ئا وقاا .ئناحاوقراحار وظاق ئواقو وا

 جاقو اِ وعولانون داحاح   شئئانامو ااققاااا.ت ظ داحات  قاچ  نانون نا،انواورااحانوج.ئئواهسئئا  
جوویناآد،اشئ  عانوآدااویدامحا ااقواتوق نا  بنااحام وج ا ی اا .ئنشانوآدااویدا جا.ئقا

.ئ  ارو و اضئومنا مو وانون د،اهعودااشاا1 مو وان  ن ناج ام وراانع  عا .ئن اا.ئ  اضئومناا
رو واحا ماعووا امو اا ما ویحا مواققام وح احان اا مام  واقواا.ئ  ام ودشاا2،اا  بقا .ئن

.ئ  اابد اضئعوننا مو وانون داقوااشا3،ااجووینانون دات .ئ ا رو  احا واع نانظوجظا  جن 
 ه ااقا مانظواوبمقا حو حویا،انون داقوی ااهوان وداما  وع ینا یا.و  عا   ا   منا .ئن

اشجی قا جار وظاحاه  ینا ا اا  شاقاقوش اتواقا  ن اققا ج.ااا وعولاحا مو اش  
 شجامعه، فلسفه قانون، فطرت، دین، علامه طباطبایی  :واژگان کلیدی

  

 
 .e.saber@chmail.ir)) ، تهران، ایران؛×نیدانشگاه جامع امام حس یعلم اتیو ه اری . استاد1
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 مقدمه
تاریخ اندیشهها اا ابتدا تا کنون مسههیر یوونی و رر  راا و نشههیطی را یی کرده اسهه . سههواوت و 

شههدند، بیشههتر با مسههایل بنیادین درباره رابحا ندا، انسههان و هسههتی  مسههایلی کا در ابتدا محرم می
شهدند. با ریشهر   علو و تیطی  نسهطی این ییز اا ناریات،  رصه  یرم مسهایل مهو و  مربوط می

یادی دیگری در حواه جامعا و حیات اجتماعی بشهر ایااد شهد کا با نیوی متا ر یا مطتنی بر دسهتا  بن
، چرایی نیاا با  «قانون»نخسهه  اا سههواوت بودند. یزی اا این سههواوت بنیادین، مربوط با ماهی   

 .آن، نقش آن در جامعا و نسط  آن با دین اس 
یوونی در میان مطاحث  لسهها علوم اجتماعی    ایدر مغرب امین، دارای سهابقا «قانون»بیث  

هایی متنوع مشهتمل بر ناریا «قانون») لسهها انق،،  لسهها حقو، و  لسهها سهیاسه . اسه . آمواه  
های علوم و  لسههها کاربردی، نقش بوده و با شههروع تمدن یونان باسههتان، در مطاحث مربوط با حواه 

 .میوری ایها کرده اس 
بقا یوونی قانون در ماامع علمی مغرب امین، بیث اا این مسهللا برنقف اهمی  ایاد و سها

، سههابقا مهمی در میان مطاحث علمی اندیشههوران مسههلمان ندارد. هرچند  «قانون»با حهظ عنوان 
، با برنی اا مطاحث  «حسهن و قط  عقلی»میاورات علمی ایشهان درباره حزو عقل، با ویهه در باب  

رد. اهمی  این مسههایل و نقشههی کا در تیوو علوم انسههانی و  مربوط با قانون یطیعی همپوشههی دا
سهااد. اندیشهمندان  ها را اا دیدگاه قرآن کریو ضهروری میاند، بررسهی آناجتماعی در غرب داشهتا

اند، اما اا نقو ای در این نصههوا ارایا نزردهاسههقمی گرچا با صههورت صههری  و مدون، ناریا
گر اندیشا آنان باشد استخراج  توان محالطی را کا بیانند، میامحالب و مطاحث دیگری کا یرم نموده

 .کرد 
باشند. می  &شک مرحوم عقما یطایطاییهای انیر، بیترین اندیشمندان در سدهیزی اا مهو
ها و علوم اسههقمی همنون  بدیلی در احیا و توجا با برنی اا شههانانقش بی  &عقما یطایطایی

های علمی روا نیز مورد عنای   با عقوه مسهایل اجتماعی و دغدغاتهسهیر،  لسهها و کقم داشهتند. 
دارای ظر ی  بسهیار باویی برای اسهتخراج علوم    &ایشهان بوده اسه . آراو و آ ار عقما یطایطایی

هایی همنون: انتسهاب با  انسهانی اسهقمی اسه . تهسهیر المیزان در میان آ ار عقما، با جه  ویهگی
در میان تهاسهیر، رویزرد تهسهیر قرآن با قرآنی، جامعی ، تعداد مالدات،    قرآن کریو، جایگاه ویهه 

 .تنوع موضوعات و ...، اا اهمی  ناصی برنوردار اس 
اا این رو، رهوهش حاضههر در صههدد اسهه  کا با توجا با تهسههیر المیزان، با بررسههی راسههخ 
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مطنایی برای علو حقو، در   اییرم ناریا های مزبور بپردااد تا بتواند در این نصوا، امیناررسش
 .برابر اندیشا غربی را مهیا سااد 

 تاریخی و نظری مسئله در غرب ۀپیشین
چگونگی و چرایی ریهدایش جهامعها و در ادامها سههواو اا مهاهیه  قهانون و مسهههایهل ریرامون آن در  

اا اندیشها اجتماعی  یلسهو ان عصهر روشهنگری و ما قطل آن )مانند هابز، وو، روسهو و.... با یزی  
، 1380، روودی، 1353، سههاباین،  1384ها تطدیل شههده بود )ر.و: باربیا، مشههغولیترین دومهو

های  .. مسههللها قانون و جامعها اا جملها موضههوعاتی اسهه  کا در غرب با رینیهدگی1383هیوود،  
ههای  ترین دلیهل این مسههللها را بهایهد در برآمهدن آن اا منهابع و انهدیشهههانهاصههی همراه اسههه . مهو

 ..62و  61، ا1390اارع،  شناسی متزیر و گاه ناهمگون دانس  )معصومیناسی و انسانشهستی
 مکاتب حقوقی و منشأ قانون

های  های متهاوتی اا سههوی مزاتب و جریاندرباره مسههایل مربوط با موضههوع »قانون«، دیدگاه
لیاظ »منشهه   توان مزاتب گوناگون حقوقی را با بندی کلی، می زری ارایا شههده کا در یک دسههتا
 :وجود قانون«، در دو گروه جای داد

یتیویستتتی حقو   .1 پوز : ماموعا مزاتطی کا اعتطار قوانین را وابسههتا با اراده مکاتب غیر
 :شونددانند. این دستا اا مزاتب با دو گروه تقسیو میمردم نمی

منطع   : مزهاتطی کها اراده تشههریعی نهداونهد را دلیهل اراشههمنهدی، اعتطهار و1مکتاتتب حقو  ایهی
  .دانندنگارش قوانین می

: مراد اا »حقو، یطیعی«، قهانون یطیعی اسههه . قهانون یطیعی، حزو  2مکتاتتب حقو  طبی ی
رردااان قانون یطیعی در مورد شههود. ناریاعقهل اسهه  کا اا محهالعا و بررسههی یطیع   همیده می

ه الهی یها سههزوور.  معنهای »یطیعه « انتقف نار دارنهد، برنی آن را یطیعه  مهادی جههان )بها نگها
اند، گروهی هدف اا نلق  انسهان یا جهان را  دانند، برنی دیگر آن را با یطیع  بشهر تهسهیر کردهمی

دانهان یطیعی در این امر اتهها، نار  داننهد. بها وجود این انتقف نار، همها حقو،معنهای یطیعه  می
نود آنها را کشهز کند و با ریروی   تواند با عقلدارند کا در یطیع ، قوانینی وجود دارند کا بشهر می

 ..133، ا1386و یالطی،   212، ا1385اا آنها، با سعادت برسد )یالطی،  

 
1. Divine Law. 

2  . Natural Rights. 
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یتیویستتتی حقو   .2 شههود کها اعتطهار و  : در معنهای عهام، بها هر مزتطی گهتها میمکتاتتب پوز
داند. بیشهتر مزاتب حقوقی در جامعا امروا بشهری، در اراش قانون را تابع اراده مردم می

روه قرار دارند. وجا مشههترو تمام این مزاتب این اسهه  کا، یک قانون را در جامعا  این گ
دانند کا بیشهتر مردم با وجود آن رضهای  بدهند و مورد توا    در صهورتی دارای اراش می

ا تهد. هرچنهد  عمومی قرار بگیرد. این توا   عمومی نیز اا راه قرارداد اجتمهاعی اتهها، می
گردد، اما یرم این اجتماعی در غرب، با دوره یونان باسههتان باا میسههابقا اعتطار قرارداد  

مسهللا در دوره جدید، در عصر روشنگری اتها، ا تاد کا عمدتا  متا ر اا اندیشا هابز اس  
 ..210، ا1386)یالطی،  

ریش اا هابز، این  زر غالب بود کا انسههان مخلو، نداوند بوده و :  های پیش از هابزاندیشتته
.. اا این رو،  لسهها  275، ا1، ج1387ا بدان گونا کا هسه  نل  کرده اسه  )رقمناتز، ندا او ر

گر   کا بالحطع اجتماعی  اسزووستیک و کلیسا با عنوان ناریا رایج، انسان را موجودی در نار می
اسه . در واقع، جامعا با جای آنزا میصهوو انتیارات انسهان دانسهتا شهود، همواره امر مقدر الهی 

آمد کا  .. تمامی نوع بشهر با منزلا دول  واحدی با نار می84، ا1387شهد )دیوی،، تا میدانسه 
.. مطنای غایی هما تعهدها،  191، ا1382کرد )کاسههیرر،  ندا تاسههی، کرده و بر آن سههلحن  می

شههد. بنابراین ما بیش اا هر چیز، در برابر ندا وظیها ی یک ندای قادر محل  در نار گر تا میاراده
یو و در برابر دیگران نیز  قط بدان سهطب موظهیو کا ندا  رمان داده کا همدیگر را دوسه  بداریو دار

.. جامعا محاب  تصههور ریشههامدرن، بخشههی اا ناو کیهانی بود و  275، ا1، ج1387)رقمناتز،  
..  49، ا1387بایسهه  با قوانین ضههروری ناو اجتماعی هماهنن شههوند )دیوی،، ها میانسههان

عه ، قوانین نهداونهد نیز بودنهد. این قوانین حتی در وضههع یطیعی و در غیهاب هر اقتهدار قوانین یطی
 ..275-274، ا1، ج1387انسان بر انسان، شامل حاو بشر بودند )رقمناتز، 

های در عهد رنسهان،، این ناریات رو با ا وو گااشهتند و تلوری:  های عصتر روشتنیریاندیشته
اندگی اجتماعی را برای بشهر با عنوان یطیع   انویا در نار گر تند.  غالب، نصهوصها  ر، اا هابز،  

هابز در آغاا سهنتی قرار داشه  کا دارای موضهعی انتقادی در برابر تعریز انسهان با عنوان موجودی  
.. هابز، منزر یطیعی بودن جامعا شهد و آن را مصهنوع انسهان  97، ا1387اجتماعی بود )یوناس،  
.. مههوم »مصهنوع«، سهرشهار اا عققنی  حسهابگر  531، ا1، ج1370ر،  معر ی نمود )بارنز و بز 

 ..94، ا1387یا صر ا  صوری بود )دیوی،، 
، 1، ، 2، ج1358ر، اا هابز، »انسهان« با عنوان »صهانع و نال  جامعا« رایر تا شهده )جونز،  
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، 1387ز،  . و دین و ندا نقش نود را در ایااد جامعا با یور کلی اا دسهه  دادند )رقمنات114ا
ی بسههیار مهمی بود، چرا کا جامعا دنیوی با عنوان یزی  .. اا نار دیوی،، این مسههللا271، ا1ج

کننده مدرنیتا، بر همین  رض استوار اس  کا جامعا، مخلو، انسان و غیرمقدم  های تعییناا ویهگی
کلیسهها و  .. در واقع، منااعات و تعارضههاتی کا میان  49-48، ا1387بر آاادی اوسهه  )دیوی،، 

های  دول ، همننین بین اوهیات و علو مدرن، در دوران مدرنیتا با وجود آمد، حوو مسههالا »نقش
گر تند، اینزا آیا عاملی  هر کدام، یرد  ناا عاملی  انسههانی و دین در سههانتن جامعا« قرار می

ود، تصهدی   کننده عاملی  دیگری اسه   آیا اگر جامعا با میابا مصهنوع یا ایاادی انسهانی دیده شه 
ی وحی یها اصههلی  و، کنهد  اا یرف دیگر، اگر جهامعها نتیاهای اصههلی متعهالی را نهی میمهدانلها

شهود، با یوری کا جامعا کامق  سهانتاری قدسهی یا  یطیعی تلقی گردد، آیا عاملی  انسهانی نهی می
ون، منشه   .. این نزاع در اداما با بیث اا ماهی  قان52-51یک تلوکراسهی نواهد بود  )همان، ا

 .اعتطار آن و ... نیز کشیده شد
داند کا هو جامعا مدنی  هابز، اعتطار قانون را مطتنی بر توا   عمومی مردم می:  های هابزاندیشه

.. او، نهدا را اا 210، ا1386کنهد )یهالطی،  سهههااد و هو مشههروعیه  را بها دوله  اعحها میرا می
داد کا این تصههویر را اا اوو بدون بروا میکرد، اما چنین  تصههویری کا اا جهان داشهه  حاف نمی

ندا ترسههیو کرده و ندا را بعدا  برای حهظ ظاهر، بر آن ا زوده اسهه . با عقیده او، انسههان با تدبیر 
.. بنهابراین  271، ا1، ج1387توانهد هر سههعهادتی را برای نود  راهو آورد )رقمنهاتز،  نویش می

  را با  رد یا ا رادی با عنوان رادشههاه یا ... واگاار ها، در یک قرارداد اجتماعی، ح  حاکمیانسههان
ای  .. این قرارداد با گونا48-37، ا1385کرده و آاادی نود را میدود کردند )رابینسهون و اارات،  

توانند ح  اسه  کا حاکو را  و، قانون قرار داده و قانون  قط برای مردم اسه . اا این رو مردم، نمی
 ..105-99، ا1383گر تا یا او را مؤاناه کنند )باربیا، اکو باار،حاکمی  و آاادی نود اا ح

دانسهه ، درباره یطیع  ماقطل ی جامعا میوو کا انسههان را ردیدآورنده:  های لاکاندیشتته
تری را اتخها  کرد. بها نار او نقح حهاله  یطیعی در این بود کها  هاقهد اجتمهاعی او، دیهدگهاه متعهادو

مناسهب )همنون: رلی،، قانون مزتوب و کیهرهای مشهخح. برای ضهمان  و  سهاامان و تشهزیقتی  
.. وو نیز رهایر ه  کها مردم در یهک قرارداد اجتمهاعی، ح  170-168اجرای ح  بود )همهان، ا

.،  169، ا1354، مرتضههوی،  75-73، ا1388اند )وو، حاکمی  را با غیر نود واگاار کرده
ح  را بااسههتانده و آاادی نود را با صههورت کامل با دسهه   توانند این اما هر امان کا بخواهند می

 .آورند، گرچا او هیچ سااوکاری را برای این مسللا ارایا نزرد 
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روسههو، انسههان را در حال  ریش اا اجتماع، موجودی راو، مهربان و ...  :  های روستواندیشته
تههاوت بها ههابز و  .. او، در رویزردی کهامق  م52-49، ا1385معر ی کرد )رابینسههون و اارات،  

نگریس  وو، محلوبی  و نیزویی ورود بشر با ایس  اجتماعی را همواره با دیده شک و تردید می
.. با این حاو با نار او، آدمی یطعا قابل آن اسهه  کا با  564، ا1393، مزللند،  1386)روسههو،  

، 1372صههورت اجتمهاعی انهدگی کنهد یها واقهل یوری نل  شهههده کها اجتمهاعی اسههه  )شهههاتو،  
اند، اما .. او نیز رایر   کا ا راد در ضمن یک قرارداد در  یل جامعا، در کنار هو قرار گر تا182ا

آنها هنوا هو با صهورت کامل، انتیار دار آاادی نویش هسهتند. دول   قط با عنوان ماری  رامین 
تواننهد  نهد میکنهد و ح  تخحی اا  رامین آن را نهدارد. مردم هرگهاه کها بخواهاراده جمعی عمهل می

 ..260-250، ا1379دول  را اا میان برداشتا و یا ملغی کنند )روسو،  
با نار روسههو، تادید سههانتمانس انسههان با عنوان موجودی اجتماعی، توسههط آمواش و ررورش 

گیرد. این تادید بنا، باید یط  قوانین ناو و عقل باشهد کا اا جانب نداوند و بر حسهب  صهورت می
باشهد کا  هایی میی انسهان و نوع نلق  و ویهگیده و منحط  با اسهتعداد و قرییایطیع  مقرر گردی

ندا در او قرار داده اسه . اا نار روسهو، نداوند میان یطیع ، اجتماع و عقل وابسهتگی ایااد کرده  
اسههه ، اا این رو، چنهاننها یزی اا آنهها مورد غهله  قرار بگیرد، ناریها اجتمهاعی و حقوقیس روسههو  

 ..183، ا1372دهد )شاتو، را اا دس  می معنای نود
 ماهیت و ضرورت زندگی اجتماعی

، هر نوع اا موجودات، غایتی تزوینی دارد کا اا همان آغاا وجودش &اا نار عقما یطایطایی
با سوی آن در حرک  اس  تا نود را با آن غای  برساند. در واقع این حرک   متوجا آن غای  بوده و  

محالطا و حرک  تزوینی اسهه  کا اا ابتدا در آن نوع ناا قرار داده شههده و  یک با سههم  غای ،  
وجودش ماهز با وسهایل رسهیدن با آن غای  شهده اسه . این سهیر و حرک  دارای مراحل مختلهی  

ریمهایهد تها بها اسههه  کها هر نوع نهاا اا موجودات بها یی این مراحهل، مراتهب کمهاو نویش را می
او اوسه ، برسهد. اا آناا کا این توجا تزوینی و حرک  با سهم   آنرین مرحلا کا نهای  درجا کم

توان نام آن را هدای  عام الهی گااش . این هدای  الهی غای ، مستند با نداوند متعاو اس ، می
کار بسهتن قوا و ابزار مناسهب و در یی  رود، بلزا با بادر هدای  هیچ نوعی اا موجودات با نحا نمی

  ،یطایطایی سههااد )رسههیدن هر نوع را با غای  نودش آسههان و میسههور میاسههتزمالی تدریای، راه 
 ..191-189، ا16ج ، 1371

انسهان نیز اا لیاا آغاا وجود نود با سهوی کماو و مقصهود اا نلقتش در حرک  اسه  )همان،  
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تک .. اا دیدگاه عقما، این سهیر حرک  با سهوی کماو، هو با صهورت  ردی در تک260، ا10ج
.. انسان  179، ا16با صورت جمعی و نوعی در کل انسانی  وجود دارد )همان، ج  ها و هوانسان

برداری  بینهد، بهره دانهد کها اا هر چیزی کها در نیهل بها کمهالش مؤ ر میدر این راه، بر نود واجهب می
نواهد اا اشهیاو و سهایر موجودات در بقاو و کماو  کند. در واقع او با هر یریقی کا ممزن اسه  می

 ..116، ا2تهاده کند )همان، جنویش اس
ها و امور  اما انسهان دارای حوایج بسهیاری در اندگی اسه  و برای تامین و ر ع آنها باید با  عالی 

تواند با تنهایی با کماو نویش دسهه  یابد. در ایناا عقل عملی،  بسههیاری بپردااد؛ بنابراین او نمی
ان نود نیز اسهتهاده نمایند )اصهل اسهتخدام.، این کند کا اا اعماو هما همنوعها را ناگزیر میانسهان

.. اا آناا کا  262-261، ا10دهد )همان، جمسههللا او را با سههم  ایسهه  اجتماعی سههو، می
مند  ها برای بهره گیری و نیاا با دیگران، یک درو عمومی و یزسههان در ا راد بشههر اسهه ، انسههانبهره 

مند  ن اجااه دهند تا با همان میزان اا اعماو آنها بهره شدن اا اعماو دیگران، ناچار هستند کا با دیگرا 
ها با ناچار و اا روی  .. بنابراین انسهان261شهوند، یعنی هما اا کار یزدیگر منتهع شهوند )همان، ا

اند. اگر اضحرار نطود، هرگز هیچ انسانی  اضحرار اقدام با تشزیل اجتماع تعاونی مطتنی بر تعاون کرده
نتیهار و آاادی نود را میهدود کنهد، و این معنهای عطهارت »اونسهههان مهدنی  شهههد دامنها احهاضههر نمی

 ..117، ا2بالحطع« اس  )همان، ج
در واقع، انسههان با یطع  انوی رو با اندگی اجتماعی آورده اسهه ، نا با یطع اولی، چرا کا یطع 

،  10ج  اولی انسهان، انتهاع اا هر چیزی و هر کسهی حتی با توسهل با نشهون  و اور اسه  )همان، 
.. اا این منار، حتی حزو با عدال  اجتماعی نیز حزمی اا روی اضهحرار اسه . با همین  261ا

تر اا نود بیابد، با  نیاای اا دیگران نماید و یا دیگران را ضعیزجه  هر امان کا انسان احساس بی
ان،  سههااد )همکند و حزو عدال  اجتماعی و تعاون اجتماعی را سههسهه  میحقو، آنان تااوا می

 ..117، ا2ج
جامعا اا نار عقما یطایطایی، حقیقتی مسههتقل اا ا راد دارد؛ اما این حقیق ، اا جمع شههدن  

تک ا راد دارند، نواا و  ا راد در کنار یزدیگر با وجود آمده اسه  کا غیر اا آ ار و نواصهی کا تک
..  187، ا9و ج  96ا  ، 4آورد )همهان، جتر دیگری نیز بها نهام آ هار اجتمهاع را رهدیهد میآ هاری قوی

باشهد. این شهود کا مشهترو بین هما ا راد آن میهر جامعا بر مطنای هدف و غرضهی واحد تشهزیل می
هدف مشههترو در حقیق  با منزلا روم واحدی اسهه  کا در تمام جوانب و ایراف اجتماع دمیده  

 ..126-125، ا4شده و نوعی اتیاد با آنها داده اس  )همان، ج
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انهد، امها در صههورت تعهارض میهان جهامعها و  رد، غلطها بها امعها را بها وجود آوردهبها اینزها ا راد جه 
اجتماع اسهه ، چرا کا قوا و نواا اجتماعی نیرومندتر هسههتند. با همین جه ، اسههقم اهتمام  
بسهیاری با مسهللا اجتماع دارد؛ چرا کا وقتی تربی  و رشهد انق، و غرایز در یک  رد انسهان، مؤ ر 

شههود یا  جوّ جامعا با آن تربی  معارضهها نزند، وگرنا تربی  اصههق  مؤ ر واقع نمیشههود کا  واقع می
 ..97-96گیری نیس  )همان، اآنقدر ناچیز اس  کا قابل قیاس و اندااه 

 بروز اختلاف در جامعه
همزمهان بها تزهامهل روحی و ادراکی بشههر، جهامعها و انهدگی اجتمهاعی نیز در یوو تهاریخ رونهد 

.. قرآن 92، ا4اند )همان، جتر شههدن را یی کردهسههادگی با سههم  رینیدهتزاملی و حرک  اا  
کند کا بشهری  در دورانی با جه  سهادگی و بسهای  اندگی، اتیاد و اتهاقی داشهتا و  کریو بیان می

اند. قرآن کریو اا ای در امور اندگی و نیز انتق ی در ماهب و عقیده نداشهتاهیچ مشهاجره و مدا عا
ها در ابتدا رموا کمتری اا اندگی و  نماید. در واقع انسهان»دوران ام  واحده« تعطیر میاین دوران با 

گاه بودند، تا جایی کا با اندکی اا ناریات  زری کا وسهایل بقا را با سهاده ترین وجا  اسهرار یطیع  آ
..  حرت انسههان در این دوره،  125-124، ا2اند )همهان، جنمود، دسههترسههی داشههتهات مین می

 ..248، ا10مای اندگی او بود )همان، جراهن
های مادی و تمدنی و اسهتیزام بیشهتر ارکان اجتماع،  ها با رشهد علمی و  زری، ریشهر  انسهان

تری راه یابند  گیری اا منا ع با یر، تااه توانسهتند با مزایای بیشهتری اا اندگی ری برده و در یرا بهره 
وره با بعد، مسههتعد ریدایش انتقف شههد کا  .. حیات بشههری اا این د126-125، ا2)همان، ج

مته  ر اا عوامهل گونهاگونی بودنهد. اا منار عقمها یطهایطهایی، وقوع این انتق هات در بین ا راد جوامع  
رغو وجود اشههتراکاتی کا دارند، اما در بشههری، امری ضههروری و حتمی بود؛ چرا کا ا راد بشههر علی

متهاوت هسهتند. انتقف در احسهاسهات و ادراکات  حواه احسهاسهات، ادراکات و احواو با یزدیگر 
شههود و انتقف در اههداف نیز انتقف در ا عهاو را رهدیهد  هها میمنار بها انتقف اههداف و آرمهان

 ..119-118، ا2شود )همان، جآورد. انتقف در ا عاو، سطب انتقو ناام اجتماع میمی
ادن تمهام منها ع بها نود. را عقمها،  حرت و امور  حری )همنون جلهب منهعه  و انتصهههاا د

.. با عقیده ایشههان، اا 125و  168، ا2کند )همان، جسههاا بروا انتقف معر ی میمنشهه  و امینا
گری بشههر، انتقف در اسههتعدادها نیز وجود داشههتا،  همان روا نخسهه ، در کنار قرییا اسههتخدام 

اند. این مسهللا نود نیز باعث  تر بودهتر و نیرومندتر و بعضهی دیگر ضهعیزای کا بعضهی قویگونابا
تر با صههورت  حری و با انگیزه اسههتخدام، سههعی در های قویشههده و انسههانریدایش انتقف می
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 ..126-125، ا10اند )همان، جکشی اا ضعها داشتابهره 
ها اا جه  نلق  و مسهللا دیگری کا در ریدایش انتقف در جوامع ت  یر داشهتا، تهاوت انسهان

باشههد. این انتق ات منار با  مننین عادات و انققی کا ناشههی اا آنهاسهه ، میمنحقا اندگی، ه
کشی  شده کا نود، تهدیدی برای اجتماع صال  و عدال  اجتماعی و امینا بهره انتقف یطقاتی می

 ..188، ا2ناعادونا اا ضعها بوده اس  )همان، ج
 ضرورت قانون

حل این مشهزقت ا تادند کا همان وضهع طاو راهها در ری با وجود آمدن انتق ات، با دنانسهان
.. بشهر دریا   کا بقاو و آبادانی 199-118، ا2قوانین و تعیین حدود و حقو، ا راد بود )همان، ج

جامعا وابسهتا با وجود قانون و حهظ و رعای  آن توسهط ا راد جامعا اسه  و در غیر این صهورت،  
.. »تنهها  261، ا10؛ ج193-191، ا16ن، جبهایهد منتار نهابودی و انیقو جهامعها بهاشهههد )همها

علتی کا باعث شهد بشهر تن با حزوم  قانون داده و نود را میزوم با حزو قانون جاری در ماتمع  
.. اا این رو، تاریخ 107، ا4بداند، مسههللا تزاحو و نحر تطاهی نوع بشههر بوده اسهه « )همان، ج

 ..261، ا10  )همان، جهمواره شاهد حضور قانون در اندگی اجتماعی بشر بوده اس
قوانین اموری هسههتند کا بین مرحلا کماو بشههر و مرحلا نقح او و میان انسههان اولی کا تااه در  

اند.  ریماید،  اصهلا شهدهروی امین قدم نهاده و انسهانی کا در حیات اجتماعی با یری  کماو را می
،  10کنند )همان، جمایی میدر واقع این قوانین هسههتند کا او را با سههوی هدف نهایی وجودش راهن

ها و قوانین، واسهحا و راه عطور انسهان اا مرحلا نقح با مرحلا کماو  .. با بیان دیگر، سهن 260ا
 ..192، ا16هستند )همان، ج

بینی در نوع و ماهی  قانون اس . عقما مسللا دیگری کا در مورد قانون وجود دارد، ت  یر جهان
شهوند کا یرا تهزر درباره آنها را مطنای تهاوت و انتقف  ر میسها مسهللا مهو را متاک  &یطایطایی

اند اا: یرا تهزر ا راد اجتماع درباره دانند. این مسهایل عطارت جوامع و مااهب در سهنن و قوانین می
.، و با تعطیر دیگر بسهتگی با  191، ا16حقیق  اندگی دنیا، آغاا انسهان و سهراناام او )همان، ج

 ..269، ا19ینی، و رابحا میان انسان و جهان دارد )همان، جببینی و انسانجهان
اا این منار، »مردمی کا یرا تهزرشان درباره حقیق  اندگی انسان در دنیا این باشد کا موجود  

اندگی دیگری ندارند  -یابدکا با مرگ ناتما می-جز اندگی دنیای اودگار  مادی میض اسه  و با
 -گرددشود و سپ، تطاه میکا یزی ر، اا دیگری موجود می-دی و در دار هستی نیز، جز اسطاب ما

کنند کا تنها لاایا و  های اجتماع نود را یوری مقرر میچیز دیگری نیسهه ، چنین مردمی سههنه 
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 .شان را ت مین کند و ماورای آن سعادتی نخواهد بودکماوت میسوس و مادی
صهانعی غیرمادی هسه  کا عالو، صهنع  اما مردمی کا معتقدند در ر، این علل و اسهطاب ماده،  

ها و قوانینی برای اجتماع نود مقرر ، وقتی بخواهند سهن -ررسهتانمانند ب -او و مخلو، اوسه   
کنند تا ایشهان، سهعادت اندگی این مردم را ت مین نمایند. و  ندایان را هو میکنند، رعای  رضهای آن

اهند برای اندگی دنیایی نود اسهاسهی بریزند،  نومردمی کا معتقدند با مطدا و معاد باشهند وقتی می
ریزند کا هو در اندگی دنیا سهعادتمند باشند و هو در حیات انروی ر، اا مرگ. بنابراین  یوری می

صورت و شزل اندگی با انتقف در اصوو اعتقادی و یرا تهزر در حقیق  عالو و حقیق  انسانی 
 ..192-191، ا16شود« )همان، جمختلز می -کا جزیی اا آن اس -

 قانون ۀهای بایستویژگی
های ناصهی داشهتا باشد. در تنایو این تواند را ع انتقف باشهد، وام اسه  ویهگیقانونی کا می

قوانین و قواعد، باید مصهال  ا راد و جامعا در نار گر تا شهود. این مصهال ، همان کماو یا کماوت  
باشهند. با  سهااگار با نواقح و حوایج حقیقی انسهان میانسهانی هسهتند کا اموری حقیقی، واقعی و  

های این قوانین باید حوایج حقیقی انسهان باشهد؛ حوایای کا واقعا  نیاا عطارت دیگر، اصهوو و ریشها
.. همننین، قانون باید با  193-192، ا16اسهه ، نا بر حسههب تشههخیح هوای نه، )همان، ج

 ..184، ا1با سوی کماو سو، دهد )همان، جشرایط موجود جامعا سااگار باشد تا جامعا را 
و باشههد، بلزا باید  نزتا مهو دیگر این اسهه  کا قانون نطاید برنقف یا ضههد جریان حرک  عالا
کامق  بر آن منحط  باشهد. چرا کا، سهلسهلا علل و اسهطاب در عالو، هما با صهورت انایروار دسه  با  

ش در نار گر تا شههده، سههو، دهند. بنابراین،  اند تا انسههان را با سههوی هد ی کا برایدسهه  هو داده
گااری کند تا انسهان نیز باید اسهاس اندگی، تقش و انتخاب نود را در هماهنگی با این اسهطاب رایا

،  4شههود )همهان، جبها کمهاو نود دسههه  یهابهد؛ وگرنها سههراناهام بها هقکه  و بهدبختی منتهی می
ا، آن حزو و سهنتی را انتیار نماید کا منحط   ه.. اا این رو، بشهر باید اا میان احزام و سهن 114ا

- 85، ا10کند )همان، جو سههااگار با کماو اوسهه  و تمام هسههتی و عالو، او را بدان دعوت می
های  حرت انحطا، کامل داشهتا و نطاید مخالز آن باشهد )همان،  .. در نتیاا، قانون باید با آمواه 86

 ..273، ا2ج
ای را یلب کرد کا با شههرایط و ا راد تزلیز و وظیها توان ااواضهه  اسهه  کا در صههورتی می

دارد کا  .. آیا  حرت نیز بیان می273، ا2سههانتهار یطیعی وجودی او سههااگار باشههد )همان، ج
باشههد )همان،  اندگی سههعادتمندانا انسههان، در انحطا، کامل حیات و ر تار او با نلق  و  حرت می
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اش با سههوی آن هد ی کا برای آن ی و اندگی.. چرا کا، انسههان در سههانتمان وجود274، ا2ج
آ ریده شده، هدای  ]تزوینی[ شده و تمام ابزارها و وسایل مورد نیاا او برای رسیدن با آن هدف، در 

ای کا  .. اا این منار،  سهاد یریقا  حرت )یریقا274، ا2نلق  او تعطیا شهده اسه  )همان، ج
توان با  تن در مسههیر مخالز  حرت و نلق  را مینداوند مردم را بر یط  آن آ ریده. و گام گااشهه 

 ..299، ا8عنوان تنها راه  ساد امین و جامعا بشری معر ی کرد )همان، ج
 گذاریمنبع قانون

ر، اا درو نیهاا بها قهانون، مسههللها مهو دیگر این اسهه  کها این قوانین بهایهد مطتنی بر کهدام حواه  
 :شوند. در ایناا چند راه وجود دارد معر تی باشد؛ یعنی قوانین باید اا کاا انا 

 ایف( فطرت
اولین راه این اسههه  کها اا  حرت و قوانین  حری بهره گر تها شههود. امها بها نار عقمها،  حرت در  
ایناا سهودمند و کارآمد نیسه ، ایرا انتقف در اندگی اجتماعی، ابتدا توسهط  حرت انسهان ایااد  

انتقف را ردید آورده و باعث شهده کا انسهان اا  شهده اسه . ر، »در حالی کا یطیع  انسهانی  این
رسههیدن با کماو و سههعادتی کا وی  و مسههتعد رسههیدن با آن اسهه  میروم شههود. بنابراین نودش 

تواند آننا را  اسد کرده، اصقم کند، وجرم اصقم باید اا جه  دیگری غیر اا جه  یطیع   نمی
 ..131-130، ا2باشد« )همان، ج

 ب( عقل
داند و در  سههتهاده اا ابزار عقل )عقل عملی. اسهه . عقما این راه را هو مناسههب نمیراه دوم ا

کند عقل عملی اسه ، کا با حسهن و  نویسهد: »آن عقلی کا انسهان را با ح  دعوت میتوضهی  آن می
کند چا عملی حسههن و نیزو، و چا عملی قطی  و اشهه   کند، و برای ما مشههخح میقط  حزو می

اش تشههخیح حقیق  هر چیز اسهه . عقل عملی، مقدمات حزو  کا وظیهااسهه ، نا عقل ناری  
گیرد، کا در هر انسههانی در آغاا وجودش بالهعل موجود اسهه .  نود را اا احسههاسههات باینی می

احتیاج با اینزا  علی  ریدا کند ندارد. این احسهاسهات همان قوای شههویا و غصهطیا اسه ، اما قوه 
بالقوه بوده و هیچ  علیتی ندارد. در جای نود با ا طات رسههیده   نایقا قدسههیا در آغاا وجود انسههان، 

کا  -اسهه  کا این احسههاسههات  حری، نود  عامل ریدایش انتقف اسهه . بنابراین، آن عقل عملی  
گاارد کا  تواند و نمینمی  -گیرد، و بالهعل در انسهان موجود اسه مقدمات نود را اا احسهاسهات می

بینیو کا  ها را با چشهو نود میهعل گردد، همننان کا ما وضهع انسهانعقل بالقوه انسهان، مطدو با بال
شهود،  هر قوم و یا  ردی کا تربی  صهال  ندیده باشهد با اودی با سهوی توحش و بربری  متمایل می
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بینیو کند، ولی میهای وحشی، هو عقل دارند و هو  حرتشان علیا آنان حزو میبا اینزا هما انسان
.. بنابراین، عقل گرچا ریامطر باینی  149-148، ا2دهند« )همان، جمیکا هیچ کاری صههورت ن

تواند در ایناا سهودمند واقع شهود. عقوه بر این، متخلهین اا سهنن اجتماعی  ها اسه ، ولی نمیانسهان
شههزنهان هر ماتمع، همها اا عققو و ماهز بها جههاا عقهل هسههتنهد، و بها انگیزه هر جهامعها و قهانون

 ..261، ا10نواهند دیگران را استیمار کنند )همان، جا عقل اس  کا میمندی اا سرمایبهره 
 ج( دین

دارد کا ر ع انتقف اا بین مردم و بیان می  1راه دیگر، اسههتهاده اا وحی و دین اسهه . قرآن کریو
یابد. اا این رو،  ایاهاد وحدت کلمها،  قط اا راه دعوت با اقاما دین و اتیهاد در دین واحد، تیق  می

داننهد و آن را تنهها ضههامن های دین میگیری اا وحی و آمواه ما راه صههیی  را منیصههر در بهره عق
نمهاینهد. بها عقیهده ایشهههان، قرآن کریو نیز دعوت بها اجتمهاع و اتیهاد را در اجتمهاع صهههال  معر ی می

..  93، ا4قالب دعوت با اقاما دین و متهر، نشههدن مردم در آن، اظهار داشههتا اسهه  )همان، ج
کنند کا »دعوت با اجتماع دعوتی مسهتقل و صهری  بوده کا تنها اا ناحیا مقام نطوت  ما تاکید میعق

اند، با شههادت  اند و آن را در قالب دین با بشهر ریشهنهاد کردهبوده  ^شهروع شهده، و آغااگر آن انطیا
 ..94، ا4اینزا هو قرآن بدان تصری  نموده و هو تاریخ آن را تصدی  کرده اس « )همان، ج

کنهد، ای کها نلقتش را تمهام مییزی اا شههؤون نهداونهد این اسههه  کها هر چیزی را بها آن نقحها
هدای  نماید. با جه  گسههتره نیااها و حوایج بشههر، هدای   حری و تزوینی برای نیل او با کماو  
وجودی و سههعادت کا ی نیسهه  و وام اسهه  کا نداوند متعاو هدای  دیگری را در انتیار او قرار 

.. نداوند این هدای  و لحز نود را اا یری  ارسهاو رسهل و نزوو دین 130، ا2د )همان، جده
.. دین، همان اصهوو عملی و  178، ا16و شهریع  برای بشهر، با اناام رسهانیده اسه  )همان، ج

کند )همان،  سهنن و قوانین عملی اسه  کا اگر با آن عمل شهود، سهعادت واقعی انسهان را ضهمان  می
دین، اا احتیاجات و اقتضهایات نلق  انسهان نشه ت گر تا و متناسهب با اهداف  .. 192، ا16ج

کمالی، شهرایط وجودی و  حرت آنها اسه . اا این رو، دین چیزی غیر اا سن  و شیوه اندگی نیس  
کها بها ناهام نلقه  عهالو و  حرت نیز تحهاب  کهامهل دارد، همننهانزها مههاد آیها  حرت بهدان اشهههاره دارد 

 ..192و  178، ا16، و ج85، ا10)همان، ج
کند کا حزو ندای تعالی، مطتنی بر نلق  و  حرت اسه  و قرآن کریو در آیا  حرت، تاکید می

 
نا الد   1. زو  مس عا لا را صهه  ی »شهها اس   ینس ما وا

، وا ال  اس نُوحا  حا  یبس و  لا یأا صهه  ینا إس راهس یک، وا ما وا ب  اس إس قس یسهه یوا عس  یوا وا مُوسهه ینا بس
ن  أا مُوا  ی، أا

قُوا  س نا ی الد   ر  ها تا « )یوا و تا  .13الشوری: اس



 

یی 
طبا

طبا
مه 

علا
شه 

ندی
در ا

ن« 
انو

 »ق
سفه

ر فل
ی ب

مد
درآ

 & 

 111 

111 

111 

111 

 

کند،  با وضهعس عالوس هسهتی مخالهتی ندارد. میاو اسه  کا در شهرایع و ادیانی کا برای بشهر نااو می
 رموده بهاشهههد یها قهانون و محلطی بر نقف ناهام نلقه  و  حرت بشههر، یها غیر منحط  بر آنهها، بیهان  

دسههتوری داده باشههد. چرا کا کل هسههتی و عالو، میل اراده ندای تعالی و حامل شههریع   حرت  
انسهانی و داعی با سهوی دین حنیز الهی اسه . ندای سهطیان، عالو را با جه  اغراض و غای   

- 85، ا10جناصهی نل  نموده و  حرت انسهانی را نیز در همان راسهتا بنیان نهاده اسه  )همان،  
کنهد کها همهانها دین الهی این اسههه  کها ا راد، انهدگی نود را بها آننها کها  .. قرآن کریو تهاکیهد می86

قوانین تزوینی و لواامش اقتضههای آن را دارد، تحطی  دهند، تا در نتیاا، نوع انسههان با آن مقامی کا  
سهان باید آنننان تعالی یابد  حقیق  آنها اسهتیقا، رسهیدن با آن را دارد، برسهد. در اداما این مسهیر، ان

کا بتوان او را انسهانی یطیعی نامید و دارای تربی  و رشهدی شهود کا محاب   ات و ترکیطات یطیعی او  
 ..301-300، ا8باشد )همان، ج

ندای سهطیان، عالو را با جه  اغراض و غای  ناصهی نل  نموده و  حرت انسهانی را نیز در  
ین رو، کهل هسههتی و عهالو، میهل اراده نهدای تعهالی و حهامهل  همهان راسههتها بنیهان نههاده اسههه . اا ا

شهریع   حرت انسهانی و داعی با سهوی دین حنیز الهی اسه . ر، میاو اسه  کا نداوند متعاو،  
کند، محلطی بر نقف ناام نلق  و  حرت بشههر یا غیر  در شههرایع و ادیانی کا برای بشههر نااو می

.. قرآن کریو تاکید 85، ا10وری داده باشههد )همان، جمنحط  بر آنها، بیان کرده یا قانونی و دسههت
نواههد کها ا راد بشههر، انهدگی نود را بها آننها کها قوانین تزوینی و لواامش  کنهد کها همهانها دین میمی

اقتضههای آن را دارد، تحطی  دهنهد، تا در نتیاها، نوع انسههان با آن مقهامی کا حقیقه  آنها اسههتیقا،  
اداما این مسهیر، انسهان باید با تربی  و رشهد و تعالی برسهد کا محاب   رسهیدن با آن را دارد، برسهد. در 

 ..301-300، ا8 ات و ترکیطات یطیعی اوس  )همان، ج
 ویژگی قوانین اسلام

، 4ریزی شهده اسه  )همان، جقوانین و دسهتورات قرآن کریو بر اسهاس  حرت و ناام تزوین ری
انده شههده، چرا کا اسههاسهها   حرت انسههان .. اا این رو، اسههقم با درسههتی »دین  حرت« نو114ا

.. بر این اسهاس،  193، ا16کند )همان، جاقتضهای چنین دینی را داشهتا و با سهوی آن راهنمایی می
ای اا قوانین، معارف و شههرایع را اا ریش نود وضههع  منح  اسههقم اینگونا نیسهه  کا ابتدا ماموعا

دن با آنها بوده و آنها کامق  محاب  مصال   نموده و سپ، ادعا کند کا نیر و سعادت بشر در عمل کر
های جاری در بشهر هسهتند. بلزا این اسهقم اسه  کا شهریع  و قوانین نود را متناسهب با سهن 

تزوین بنا نهاده اسه . بحور کلی هر دینی دارای کتاب آسهمانی، متضهمن یریقا  حرت اسه ، اما 
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باشهد کا اهل آن عصهر، اسهتعداد  ا میدین در هر عصهری،  قط متضهمن آن مقدار اا احزام  حرت ر
-300، ا8باشهد )همان، جترین دین در این جه  نیز میرایر تن آن را دارند. دین اسهقم، کامل

302.. 
کند کا مصهال  او را در اندگی دنیوی و دین، بشهر را دعوت با سهوی شهرایع، سهنن و قوانینی می

تشههریعش تنهها کمهاوت مهادی را در نار نگر تها، بلزها  نمهایهد. اا این رو، اسههقم در انرویش تهامین 
حقیق  وجود بشهر، جنطا روحانی و جنطا مادی را نیز مناور داشهتا و اسهاس شهرایع نود را بر کماو و  
رشهد روحی و جسهمی هر دو با هو قرار داده اسه  تا سهعادت مادی و معنوی برای بشهر حاصهل شهود 

قادش با توحید و لواام آن، هو اا شهرو ررهیز نموده .. یک  رد مسهلمان با اعت133، ا2)همان، ج
ها و اغراض  شهود. انسان مسلمان هدفو هو نسهط  با هیچ یک اا اسهطاب عالو، مرتزب غهل  نمی

دنیایی و آنرتی دارد، اما هر کدام اا مادیات و معنویات با اندااه و سهو نود، در دایره اهداف انسان  
.. قوانین اجتماعی اسهقم مقدما برای تزالیز عطادی  115ا  ، 4گیرند )همان، جمسهلمان جای می

اسهه  کا نود این تزالیز، مقدما برای معر   ندا و آیات او هسههتند. در نتیاا کمترین انقو یا  
،  3تیریز یا تغییر در احزام اجتماعی اسهقم باعث  سهاد عطودی  و معر   نواهد شهد )همان، ج

 ..59ا
قرآن کریو این اسهه  کا آنهها مطتنی بر رعای  ح  و ریروی اا  ویهگی دیگر قوانین و دسههتورات  

 رماید کا »ح  موا   میل بیشههتر مردم  اند و نا نواسهه  اکیری . قرآن کریو میح  وضههع شههده
نیسههه «، و در جهای دیگر مسهههالها ریروی اا نواسههه  اکیریه  را رد نموده و  رموده کها ریروی اا 

.. چرا کا هدف قرآن کریو  104-103، ا4همان، جآورد )نواسه  اکیری ، سهر اا  سهاد در می
ای اسه  کا با تعدیل هما ابعاد انسهان و رعای  عدال  در تمامی قوای او، سهعادت  تشهزیل جامعا

حقیقی انسهان را تامین نماید. با همین جه  »اسهقم قوانین نود را بر اسهاس مراعات جانب عقل  
  و نیز اا هر چیزی کا مایا  سههاد عقل  وضههع نمود، چون جطل  و  حرت عقل بر ریروی ح  اسهه 

 ..101، ا4اس  با شدیدترین وجا جلوگیری نموده« )همان، ج
 های اعمال قانون در جامعهراه

 :در هر عصری، برای اعماو قانون و برانگیختن مردم با رعای  قانون سا راه وجود دارد 
یزتهاتوری و ابزار اور تقش در این روش، بها اسههتههاده اا د:  اجبتار مردم بته رعتایتن قتانون  .ایف

شهود تا هما یطقات با یور مسهاوی، با حقو، قانونی و درجا وی  نود اا کماو حیات برسهند.  می
شههود. انق، در در این یری  با کلی با دین و معارف دینی )توحید و انق،  اضههلا. توجهی نمی
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تمهاعی،  ضههیله  و ر یله   ههایی نسههطی بوده و بر مطنهای امیهاو اجتمهاع و تیووت اجچنین یری 
 ..178، ا2های دینی باشد )همان، جشوند، گرچا مخالز آمواه مشخح می

در ایناها  :  واداشتتتن مردم به مراعات قانون بر استتاع نوعی تربیتن ا لاقی  غیر دینی  .ب
شهود تا مردم را اا نار انققی، یوری تربی  کنند کا نود با قوانین احترام گاارند. در این سهعی می

وه نیز، دین و معارف آن جایگاهی ندارند. اسهاس این دو شهیوه، بر جهل بنا نهاده شهده اسه  کا  شهی
 .مهاسد و هقک  نوع بشر را در ری نواهد داش  )همان.

این :  برانییختن مردم بته مراعتات قتانون بر استتاع نوعی تربیتن ا لا  و م تار  دینی  .ج
انسههان موجودی اسهه  کا ندای تعالی او را    ترین شههیوه اسهه ، چرا کاترین و کاملشههیوه محلوب 

رایرد بلزا او با  اش وابسههتا و متعل  با نداسهه . هسههتی انسههان با مرگ رایان نمیآ ریده و هسههتی
سهوی نال  نویش باانواهد گشه . انسهان، اندگی ابدی دارد کا سهرنوشه  آن اندگی، بر اسهاس  

شهود. اگر در دنیا احواو و ملزاتی  میاعماو و ملزاتی کا در این دنیا کسهب کرده، معین و مشهخح  
متناسب با توحید کسب کرده باشد، یعنی تمام اعماو او بر اساس بندگی ندای سطیان تنایو شود،  
قهرا  او، انسهان آمده و انسهان ر تا اسه . اما اگر توحید را  راموش کند، در واقع حقیق  امر نود را با  

 .همان.باد داده و نود را با هقک  ا زنده اس  )
 ضمانت اجرا و مجری قانون

های  هنی نیسهتند کا تا امانی کا قوانین، چا الهی و چا بشهری، در حقیق  چیزی جز صهورت 
اراده انسهان با آنها تعل  نگیرد و مورد عمل واقع نشهود، چیزی در نارج با عنوان مصهدا، و منحط   

کامل اجتماع تعاونی، نیاا با حاکمی   .. برای تیق  109، ا4شود )همان، جعلیا آنها یا   نمی
ماند کا ا رادی آن قوانین  قانون در روابط اجتماعی اسه . وقتی چنین قوانینی در بشهر انده و نا ا می

را حهظ کنند. این حقیقتی اسه  کا سهیره مسهتمره نوع بشهر شهاهد صهد، و درسهتی آن اسه . هیچ 
ط نطوده و نیسهه  مگر آنزها رسههوم و  جهامعها بشههری، چها کهامهل و چها نهاقح، چها متمهدن و چها منی

هایی در آن حاکو و جاری اسهه ، حاو یا با جریانی کلی و یا با جریانی اکیری )یعنی یا کل  سههن 
.. برای ا ر بخشی  260، ا10کنند و یا اکیر ا راد آن. )همان، جها عمل میا راد جامعا با آن سن 

نین جزایی برای ماااات متخلهین و متعدین با  بیشههتر قوانین و احزام اجتماعی، نیاا با احزام و قوا
ههایی  حریو قهانون وجود دارد تها اینزها همها بهداننهد کها در صههورت تخلز اا قهانون بها چها ماهااات

شهوند. اا این رو، هر یک اا قوانین اجتماعی اسهقم، کیهر و راداشهی متناسهب با نود دارد گر تار می
 ..185-184، ا1)همان، ج
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 ین در اسلام سه سطح اجرای قوان
 :اسقم در سا سح ، ضامن اجرای قوانین را معر ی نموده اس 

این سههح  اا اهمی  ناصههی برنوردار اسهه ، چرا کا ایربنای دو سههح  دیگر  :  ستطح فردی
اسه . اگر در این سهح ، هما یا اکیر ا راد جامعا نود را ملتزم با رعای  قانون نمایند، دیگر در دو 

وجود نخواهد آمد و با صهرف کمترین هزینا و انریی، مسهایل حل    سهح  دیگر، مشهزل چندانی با
شهوند. اا نار اسهقم، ضهامن اجرای قانون در سهح   ردی، همان انق، اسه . تنها عل  حهظ می

التزام با قانون و در نتیاا تنها ضهامن اجرای قانون، همان انق، عالیا انسهانی اسه . چون اراده  اراده
تواند اا انق، مناسهب با نود اسهتمداد کند. اسهقم نیز، سهن   اتش تنها میدر بقایش و اسهتداما حی

جاریا و قوانین موضهوعا نود را بر اسهاس انق، تشهریع نموده و در تربی  مردم بر اسهاس آن انق، 
 اضههلها، با شههدت اهتمام ورایده اسهه . بنابراین، اا آناا کا انق، همواره و در هما حاو با  رد  

ایمینان یا   کا همواره ضمان  اجرای قانون توسط ا راد جامعا وجود دارد )همان،  توان  اس ، می
 ..110-109، ا4ج

اما انق،  اضهلا برای اینزا مؤ ر واقع شهود باید در نه، انسهان،  طات و اسهتقرار داشهتا باشهد و 
با عطارت  تواند  طات و اسهتقرار انق،  اضهلا را تضهمین کند،  قط توحید اسه .  تنها چیزی کا می

شهوند کا معتقد با وجود ندایی واحد و معاد باشهند.  دیگر، تنها کسهانی رایطند  ضهایل انققی می
اگر اعتقاد با مطدا و معاد نطاشهد، هیچ سهطب اصهیل دیگری نیسه  کا بشهر را اا ریروی هوای نه، باا  

ا یطع بشهر  قط با اموری، های یطیعی نه، نماید. ایربدارد و او را وادار با نودداری اا لاایا و بهره 
دهد کا نودش اا آنها منتهع گردد، نا اینزا صههر ا  دیگران اا آن بهره بطرند عققا و تمایل نشههان می

 ..111، ا4)همان، ج
ریزی نموده اسه . واما اعتقاد با توحید و معاد این اسهقم انق، کریما را بر اسهاس توحید ری

ها  تی  هر شهرایحی، نود را ملتزم با احسهان و دوری اا بدیاسه  کا انسهان در هر امان و مزانی و 
داند و معتقد اس  کا ندای تعالی عمل هر بنماید. چنین کسهی ندا را حهیظ و قایو بر هر نه، می

 ..113، ا4بیند و در روا قیام ، جزای هما اعماو را نواهد داد )همان، جانسانی را می
، مردم اا یری  امر با معروف و نهی اا منزر بر در این سههح :  ستتطح میان فردی و اجتماعی

 .رعای  قانون توسط ا راد و حاکمی  ناارت دارند
شهود، ضهمان  اجرای قانون بر عهده در این سهح ، کا سهح  کقن میسهوب می:  ستطح کلان

نویسهد: »اسهقم، ضهمان  اجرای قوانین را در نود حزوم  اسه . عقما یطایطایی در این باره می
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درجها اوو بها عههده حزومه  اسههقمی و در درجها دوم بها عههده جهامعها نههاده اسههه  تها تمهامی ا راد 
ی و عملی، با داشتن ح  امر با معروف و نهی اا منزر در کار حزوم  جامعا با تربی  صالیا علم

.. همننین، با وسههیلا دعوت دینی کا نود متضههمن اناار و  108، ا4ناارت نمایند« )همان، ج
تطشهیر با عقاب و  واب آنروی اسه ، امینا دیگری برای احیاو و تداوم اجرای قوانین با وجود آورده  

 ..185-184، ا1اس  )همان، ج
 نانحوه برخورد با متخلف

یزی اا مسههایل مهو در موضههوع قانون، میزان اهمی  اجرا و راسههداشهه  آن، همننین نیوه 
برنورد با متخلهین اسهه . اا آناا کا اسههاس اسههقم مطتنی بر حزو  حرت بوده و  حرت نیز حزو  

شهر بر آن بنا شهود،  ای اسه  کا باید قوانین  ردی و اجتماعی بکند کا توحید، تنها اسهاس و رایامی
بنابراین ح  مشهروع بشهر اسه  کا اا این اسهاس و حزو  حری، د اع کرده، آن را در میان جامعا نشهر 

 ..67، ا2ای کا ممزن اس ، جلوگیری کند )همان، جدهد و اا نابودی و  ساد آن با هر وسیلا
باا ادند و احیاو   ای اا قطوو آن سههرهای بالغا و روشههن کردن ح ، عدهاگر بعد اا اقاما حا 

انسهانی  و رسهاندن بشهری  با حیات انسهانی، موقوف بر تیمیل شهود، این مسهللا هیچ اشهزالی ندارد  
و چنین جطر و تیمیلی جایز اسهه . چرا کا قانون باید در جامعا رعای  شههود چا اا روی رغط  و  

هها جهاری اسههه  کها  له هها و دومیهل، و چها اا روی اکراه. همننهان کها این یریقها، در میهان همها مله 
گاه اگر ایر بار نر تند با کنند، آننخس  ا راد متمرد و متخلز اا قانون را دعوت با رعای  قانون می

کنند، هرچند با جنن و کشتار باشد. عقوه  ای کا ممزن باشد، قانون را بر آنان تیمیل میهر وسیلا
ا تد، چون تعلیو و  بیش اا یک نسهل اتها، نمیبر اینزا مسهالا اکراه و اجطار نسهط  با قوانین دینی در 

 ..68، ا2آورد )همان، جهای آتیا و بعدی را اصقم کرده و با دین  حری بار میتربی  دینی نسل
روی را یی کرده اسه : نخسه  اسهتیهاو قرآن کریو در مواجها با دشهمنان نیز راه اعتداو و میانا

رف دعوت آغاا کرده، و دسههتو های کهار را تیمل کنند، و  ر داده تا در راه ندا ا ی این ح  را با صههس
در مرحلا دوم اا جان و ماو و ناموس مسهلمین و اا اسهاس اسهقم د اع نموده، متااواین را سهر جای  
نود بنشههانند، و در مرحلا سههوم اعقن جنن دهند، و قتاو ابتدایی را آغاا کنند کا هرچند با ظاهر  

قیق  د اع اا ح  انسههانی  و کلما توحید و یزتاررسههتی اسهه .  قتالی ابتدایی اسهه ، لیزن در ح
اسههقم هرگز قطهل اا دعوت بها ابهان نوش و اتمهام حاه  جنهن را آغهاا نزرده اسههه ، همننهان کها  

ا»ندای تعالی در این باره  رموده:  هُو  بس ل  ادس ، وا جا سِ نا سها یا سِ ال 
اا عس و  ما سِ وا ال  ما ز  یس

ال   بس
اَ ّ

بس یلس را طس
ی سها لا عُ إس

ي  اد  تس
لاّ

نُ  سهها ح  يا أا وِ ». و نیز  رموده:  125)النیهل:    «هس نها ّ
یس
ن  با ياّ عا ن  حا ی ما یا ی  ، وا یا وِ نها ّ

یس
ن  با اَ عا لها ن  ها اَ ما

لهس ه  یا  «لس
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 ..67، ا2، ج1371یطایطایی،  . )42)الأنهاو:  
 گیرینتیجه

را ، انسهان دارای  حرت الهی اسه  کا کماو و سهعادت ناا نود  &اا منار عقما یطایطایی
در درون آن تعطیا شههده دارد. هرچند انسههان با یور یطیعی موجودی اجتماعی نیسهه ، اما با دلیل 

هایش، ناچار با اندگی اجتماعی رو آورده اسه . جامعا انسهانی در ابتدا  گسهتره نیااها و میدودی 
اما با  توانس  بر اساس احزام  حرتی اداما حیات دهد. رینیدگی کمتری داش  و با همین دلیل می

تر شهههدن روابط و مسهههایهل اجتمهاعی، احزهام و قوانین  حرتی دیگر بها تنههایی برای اداره امور  رینیهده
اجتماعی کا ی نطودند و همین احزام و قوانین  حری )اصههل اسههتخدام. نود موجب بروا انتقف  

و اسهتمرار    در جامعا شهدند. با عطارت دیگر، ر، اا این مرحلا، اندگی اجتماعی و جامعا برای بقاو
ترین ویهگی این قانون این بود کا باید موا    حرت و ناام نلق   نود نیاامند وجود قانون شد. مهو

باشههد. با این توصههیز، باید گه  کا عقل و  حرت بشههر برای تنایو و تهیا چنین قانونی ناکا ی و  
عی الهی قابل دستیابی  نارسا هستند. این قانون  قط اا جانب نداوند متعاو و در قالب هدای  تشری

های ناا انسهان بر این امر ت کید دارند کا بشهر برای نیل در واقع، این مسهللا و سهایر ویهگی  .اسه 
بها سههعهادت و کمهاو  ردی و اجتمهاعی، عقوه بر عقهل و  حرت، نیهاا بها قوانین و ههدایه  دیگری دارد 

قوانین دین اسه . اا این رو،   کا موا   و معین  حرت باشهد. این امر منیصهر در هدای  تشهریعی و
بهاشههنهد. دین اسههقم بها عنوان آنرین و  ههای دین نیز موا    حرت و ناهام نلقه  جههان میآمواه 
ای کا  حرت نیز نود گواه بر این های  حرت اسه ، با گوناترین دین، محاب  و منحط  بر آمواه کامل

 .باشدامر می
ردم بها رعهایه  آن، مطتنی بر برانگیختن مردم بها شههیوه قرآن کریو در اعمهاو قهانون و واداشههتن م

مراعات قانون بر اسههاس نوعی تربی  انق، و معارف دینی اسهه . اسههقم در سهها سههح ، ضههامن 
اجرای قوانین را معر ی نموده اسه : در سهح   ردی، ضهامن اجرای قانون همان انق، اسه ؛ در 

نهی اا منزر بر رعای  قانون توسههط   سههح  میان  ردی و اجتماعی، مردم اا یری  امر با معروف و
ا راد و حهاکمیه  ناهارت دارنهد؛ و در سههح  کقن، ضههمهانه  اجرای قهانون بر عههده نود حزومه   

های بالغا و روشههن  همننین، در نیوه برنورد با متخلهین اا قانون، اگر بعد اا اقاما حا   .اسهه 
رسهاندن بشهری  با حیات انسهانی،  ای اا قطوو آن سهر باا ادند و احیاو انسهانی  و کردن ح ، عده

موقوف بر تیمیل این محالب ح  بر این عده شهود، در ایناا اسهتهاده اا جطر و تیمیل جایز اسه .  
 .چرا کا قانون باید در جامعا رعای  شود، چا اا روی رغط  و میل، و چا اا روی اکراه
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